
 نپال، کشــوری آســیایی در شمال هندوستان اســت که به‌دلیل ســنت‌ها و قوم‌های 
متعددش پر از بایدونبایدهای فرهنگی است. نپالی‌ها خیلی‌راحت با شما دوست می‌شوند پس برای 

به‌دست آوردن دل‌شان به‌عنوان یک غیرنپالی می‌توانید برای سلام کردن به‌شیوه خودشان رفتار کنید. 
به این‌ترتیب که دست‌ها را به‌حالت دعا به‌هم می‌چســبانید و می‌گویید: »ناماسته« یعنی من به  اعتقادات 

تو احترام می گذارم  و اگر می‌خواهید نهایت احترام و ادب را در برابر سلام‌شــان نشان دهید، باید بگویید: 
»ناماسکار«. طرز گفتن »بله« و »خیر« نپالی‌ها خیلی گیج‌کننده است. برای اعلام موافقت، سر را بالا می‎برند، 

به یک‌طرف کج می‎کنند و بعد به جهت مخالف پایین می‌آورند. برای مخالفت هم یکی از دســت‌ها را درحالی 
‌که کف آن رو به مخاطب است، بالا می‎برند و کمی از مچ تکانش می‌دهند و همه این 

حرکات را با سرعت بالا و در یک چشم‌به هم‌زدن انجام می‌دهند. ضمنا در نپال 
برای نشــان‌دادن چیزها و اشــاره کردن، بیشتر از چانه اســتفاده می‌کنند تا 

انگشت. مردم این سرزمین آداب مهمانی جالبی هم دارند. اگر مهمان‌شان 
شدید بهتر اســت با خودتان میوه یا شــیرینی ببرید و انتظار تشکر کردن هم 

نداشته‌باشــید چون نپالی‌ها در این مورد بی‌تعارف‌اند و مراســم هدیه‌گرفتن 
و هدیه‌دادن را برخلاف ما ایرانی‌ها بی‌ســرو صدا انجام می‌دهند. یادتان باشد 

که کمتر از مقداری که اشــتها دارید غذا بکشید چون کشــیدن دوباره غذا درحکم 
تعریف از غذای میزبان است.
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تو هر جمعی که هستی، همه از رفقا سلام!

دستت روده‎بر میشن؟ تو سرت کلی قصه 

بامزه داری؟ پس منتظر چی هستی؟ تا بیستم آذر 

وقت داری در »روایت لبخند«، اولین جشنواره قصه‎گویی طنز 

شرکت کنی. این مسابقه برای دو گروه سنی نوجوان و بزرگ سال، در 
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آفت‎کش‎های بالنی در چین 

    اولین تجربه، اولین موفقیت

ایلیا دانش‌آموز پایه دهم در رشته ریاضی است. او از علاقه و نحوه ورودش به دنیای رنگارنگ 
انیمیشــن می‌گوید: »از وقتی یادم می‌آید، در دنیای انیمیشن به‌ســر می‌بردم. پدر و مادرم 
کارگردان انیمیشن هستند و من هم به این سمت کشیده‌شدم ولی علاقه اصلی من، فعالیت 
درحوزه هوا،فضا و هوانوردی است و انیمیشن را در کنار آن ادامه می‌دهم. ساخت انیمیشن 

را از سه سالگی با کارهای تجربی و اســتفاده از کاغذ و میز نور شروع کردم تا این‌که اولین 
کار رسمی‌ام با نام »من فضا را دوست دارم« را ســاختم و با آن در اولین جشنواره 

موج، مقام بهتریــن کارگردانی را کســب کردم. پــدرم بنیان‌گذار انیمیشــن 
بوشهر هستند و اولین انیمیشن خود را در ســنین خیلی پایین ساختند و 

مادرم هم کارگردان انیمیشن، اســتاد راهنما و تهیه‌کننده پروژه‌های 
من هستند«.

کرونا، موضوع سومین انیمیشن 

از ایلیا درباره سومین اثرش، »فضای زندگی« که مدال نقره المپیاد را برایش 
به‎ارمغان آورد، می‌پرســم: »موضوع فضــای زندگی، درباره ویروس کروناســت. 

در این انیمیشــن دو دقیقــه‌ای، فاصله‌گذاری اجتماعی و ماســک زدن 
را به نمایش گذاشــتم. در اثرم شــخصیت‌پردازی زیادی نکردم و 

تمرکزم بیشــتر روی کلیت ماجرا بــود و این‌که ویــروس کرونا 
برای مردم جهان چه مشکلاتی ایجاد کرده‌ است. ایده این 

کار را از اســتاد »داریوش غریب‌زاده« که خودشان استاد 
فیلــم نامه‌نویســی و از بــزرگان ســینمای بوشــهر و فیلم 

کوتاه هستند، گرفتم و ســاخت آن تقریبا دو هفته طول 
کشید«. شاید شــما نوجوانان هم به ساخت پویانمایی 
علاقه‎مند باشــید. از ایلیــا درباره فرایند ســاخت یک 
انیمیشــن می‌پرســم: »بــرای ســاخت یک انیمیشــن 
اول از همــه بــه قصه و ایــده نیــاز داریم که شــروع کار 

محســوب می‌شــود. با کار روی ایده و تبدیل‎اش به فیلم‌نامه، به سراغ ســاخت اثر می‌رویم. 
انیمیشن‌ســازی، ســبک‌های متفاوتــی دارد؛ بــرای مثــال »استاپ‌موشــن« یا عروســکی، 
»پیپرانیمیشــن« یا دوبعدی و »تری‌دی« یا ســه‌بعدی. هرکس می‌تواند با سلیقه خودش در 
یکی از این سه ســبک فعالیت داشــته‌ باشــد. »فضای زندگی«، ترکیبی از »دوبعدی« و 

»سه بعدی « بود.

   چالش جان بخشیدن به شخصیت ها 

دنیای انیمیشن، نه فقط برای تماشاگران که برای سازندگانش هم 
هیجان‎انگیز و جالب اســت. ایلیا با ســن کم‌اش، تجربه‎هایی در این 
زمینه داشــته ‎اســت که می‎تواند ذهن ما را به این دنیا نزدیک کند. از 
این کارگردان نوجوان درباره جالب‌ترین و ســخت‎ترین بخش ساخت 
انیمیشن سوال می‌کنم: »به‎ نظر من جان بخشیدن به کاراکترها بخش 
جــذاب و چالش‎برانگیــز ایــن کار اســت. میزان دشــواری ایــن بخش در 
ســبک‌های مختلف فرق می‌کند؛ تری‌دی یک‌ســری دردسر دارد 
و ســبک‎های دیگر هم همین‎طور و جذاب‌ترین قســمت کار 
هم اتفاقا همین انیمیت و جان بخشیدن به شخصیت‌ها 
و فضاهای داســتان اســت«. از ایلیا درباره مسیرهای 
ورود بــه حرفه انیمیشــن، می‎پرســم: »مســیرهای 
مختلــف و زیــادی بــرای وارد شــدن به ایــن زمینه 
وجود دارد؛ مثل هنرســتان‌ ، کلاس‌های انجمن 
ســینمای جوان و کانــون شــهرها. نوجوانــان با 
ثبت‌نــام در ایــن کلاس هــا‌ می‌تواننــد به‌شــکل 
درســت و حرفــه‌ای آمــوزش ببیننــد و امــکان 
حضورشان در جشنواره‌ها هم فراهم می‌شود«.

از 3سالگی انیمیشن می سازم  

گفت وگو با نوجوانی که در چهارمین دوره المپیاد 

فیلم‎سازی کشور، مدال نقره به‎دست آورد 

آدرس تو کجاست؟ 

 می‌خواهم یک سوال سخت  مطرح کنم؛ »آدرس شما کجاست؟«. نه، منظورم 

نشــانی موقعیت مکانی‌تــان نیســت. می‌خواهم بدانــم »خود«تــان را کجا 

می‌توانم پیدا کنم؟ جایی که هستیم، لزوما با چیزی که درون‌مان می‌گذرد، 

همخوانی ندارد. مثل روزهایی که معلم تاریخ از فتوحات چنگیزخان مغول 

می‌گوید ولی شما یواشکی گوشه کتاب‌تان نقاشی می‌کشید یا در این فکر 

هســتید که چرا والدین‌تان مــدام از دوســتان‌تان ایراد می‌گیرنــد. همه ما 

ویژگی‌هایی داریم که از دیگری متمایزمان می‌کند. مثلا من ترجیح می‌دهم 

روزهای تعطیلم را تنها بگذرانم ولی خواهرم از بودن در جمع بیشتر خوشش 

می‌آید. او از من اجتماعی‌تر است ولی ویژگی هیچ‌کدام‌مان به دیگری برتری 

نــدارد. فقــط ترجیحات‌مان از هــم متمایز اســت. آگاهی از فردیــت، باعث 

می‌شود تا دنبال تعریف کردن »خود« باشیم. برای ســردرآوردن از این »خود«، باید نسبت به 

چیزی که درون‌مان می‌گذرد، شناخت پیدا کنیم.

    »خود« چیست؟

هر چیزی که در پاسخ به سوال »من کیستم؟« بیان می‌کنیم، در ذهن داریم یا حتی به ذهن‌مان 
خطور هم نمی‌کند اما در ناخودآگاه مــا روی تصمیم‌ها و رفتارهای‌مان تاثیر می‌گذارد، »خود« 
مــا را تشــکیل می‌دهد. مجمــوع این برداشــت‌ها، محــرک‌ انجام بعضــی کارهای‌مان اســت و 
انگیزه‌مان را برای بعضی کارهای دیگر می‌کُشــد. بازخوردهای محیط در شــکل‌گیری خود، 
نقش مهمی بازی می‌کند. ما واکنش‌های دیگران را بــه رفتارهای‌مان می‌بینیم و از تعامل این 
دو، خودمان را می‌ســازیم. در این تعامل ممکن اســت بیش‌ازحد به تایید و تکذیب دیگران بها 
بدهیم یا با بالابردن مهارت‌مان در درون‌نگری، دریابیم کجا در حال صدمه زدن به خود هستیم 
و کجا به رشدش کمک می‌کنیم. »خود« مفهومی نیست که یک‌شــبه به‌وجود بیاید و تمام شود 
بلکه فرایندی است که در طول عمر تکامل می‌یابد. نوجوانی، شروع دورانی است که بیشتر از 
گذشته درباره احساسات، افکار، نیازها و خواسته‌های‌مان فکر می‌کنیم. درواقع می‌خواهیم 
با جست‌وجوی خود، جایگاه‌مان را در دنیای بیرون پیدا کنیم. به همین دلیل هم باید از خواب 
و خیال کودکی بیرون آییم و با واقعیت‌مان آشــنا شــویم. این موضوع ما را آمــاده دنیای بزرگ 

سالی و مسئولیت‌هایش می‌کند.

    کجا دنبالت بگردم؟

»عنصرالمعالی« چندین قرن پیش در کتاب قابوس‌نامه، پسرش را این‎طور نصیحت کرده‌است: »و 
به خویشتن در غلط مشو؛ خود را جایی نِه که اگرت بجویند، همان‌جا یابند«. ظاهرا اشتباه کردن 
درباره خود، مسئله همیشه آدمیزاد بوده ‌است. حتی آن‌قدر رایج که از چندین قرن قبل، اهل فضل 
درباره‌اش هشــدار داده‌اند. »خود« مانند جسم‌، صورت و دســت و پا ندارد تا به رسمیت شناخته 
شود. این ما هستیم که با رفتارها و انتخاب‌های‌مان، برایش تمثال بیرونی خلق می‌کنیم. موقعیت 
ما نســبت به دنیای اطراف، آدم‌ها و اشیا، آدرس‌مان اســت. مثلا اگر یک موسیقی‌دان گم شود، 
خودش را میان نت‌های موســیقی می یابد. اطرافیانش هم می‌دانند وقت خوشــی و ناخوشــی، 
باید در دنیای موســیقی دنبالش بگردند اما اگر همین موسیقی‌دان، میل به موسیقی را در خود 

پیدا نکند یا برای علاقه‌اش کاری انجام ندهد، نه ماوایی دارد و نه 
»خود« را سر جای واقعی‌اش نشانده‌است 

تا دیگران آن را پیدا کنند. 
حالا می‌خواهم به سوال 

اولم برگردم؛ »آدرس 
شما کجاست؟«. اگر 
خودتان را گم کنید، 

کجا دنبالش 
می‌گردید؟ 

این‌جا، 
همان‌جایی 

است که 
دیگران هم 

دنبال‌تان 
می‌گردند؟
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چندوقت پیــش چهارمیــن المپیاد فیلم‌ســازی نوجوانــان کشــور، برندگان خــود را در 

بخش‌های مختلف شــناخت و مدال‌ها بین نوجوانان خلاق و مســتعد این حوزه تقســیم 

شــد. مدال نقره، ســهم »ایلیا رمضانی«، نوجوان بوشــهری بود؛ نوجوانی 16ساله که به 

گفته خودش از همــان دوران کودکی و به‌واســطه فعالیت‌های پدر و مــادرش وارد دنیای 

خاطره‌انگیز پویانمایی شده‌اســت، ایلیــا در کارنامه هنری خود، دیپلم افتخار ســازمان 

یونســکو را هم دارد. در »جوانه« امــروز تصمیم گرفتیم با این هنرمنــد نوجوان گفت‌وگو 

کنیم.

قصه »امید«، پرنده مهاجری که خیلی تنهاست 

 
مریم ملی|    روزنامه‎نگار

شــاید این پرنده قدبلند و زیبا را این‌روزها در  اینستاگرام زیاد دیده‎باشــید، شاید هم فقط 
عکســش را دیده و از ماجــرای زندگی جالبش بی‌‏خبر باشــید. اســم او »امید« اســت. مگر 
روی پرنده‎ها هم اسم می‎گذارند؟ خب این یکی با پرنده‎های دیگر فرق دارد. او یک پرنده 
معمولی نیســت بلکه تنها بازمانده از نســل درناهای سیبری اســت. این درناها شامل سه 
گونه هســتند. گونه غربی که به ایران مهاجرت می‎کردند، همگی کشته شدند و فقط امید 
باقی مانده‎است. گونه‌‏های دیگر این پرنده به چین و هند مهاجرت می‎کنند. قصه زندگی 
امید، پر از درد و رنج است و علت تمام این رنج‎ها هم انسان‎هایی هستند که به‌دنبال شکار 
پرنده‏‌های کمیاب و خاص‎اند. امید، جفتش »آرزو« را در یک شــب ســرد و توفانی با شلیک 
گلوله شکارچیان ایرانی ازدســت داد. بعد از آن خیلی تنها شد و ناچار بود همه مسیرهای 
طولانی پرواز برای ییلاق و قشــاق را تنهایــی بال بزند و بدون هیــچ همدمی روزهایش را 
بگذراند. امید چنــد روز پیش به زیســتگاه زمســتانی‎اش در فریدونکنار اســتان مازندران 
برگشت و کلی از ایرانی‏‌ها را خوشحال کرد اما چه فایده که برخلاف اسمش برای زندگی 
و ادامه نسل ناامید است و شانس زیادی ندارد. اگر قصه او دل‌مان را غصه‎دار کرده‎است، 
هنوز کمــی فرصت داریم تــا نگذاریم این داســتان بــرای پرنده‎های زیبا و خــاص دیگر هم 
تکرار بشــود. غاز پیشانی‌ســفید کوچک، اردک بلوطــی، اردک ســرحنایی، عروس غاز و 
کلی پرنده‎هــای خاص دیگر هنوز در کشــورمان وجــود دارند و فرصت داریم مراقب‎شــان 
باشیم و ناامیدشان نکنیم. مواظبت از پرنده‎هایی که کشــور ما را برای زندگی یا مهاجرت 

فصلی انتخاب می‎کنند، کار سختی نیســت؛ کافی است حسابی حواس‎مان را جمع کنیم 
که نترسانیم‎شان، به آن‎ها ســنگ پرتاب نکنیم و توی محل زندگی‎شــان زباله و پلاستیک 
نریزیم. اگر به لانه‎شــان برخوردیم، به آن دســت نزنیم چــون ممکن اســت داخلش تخم یا 
جوجه داشته‌باشــند و اگر دیدیم کســی به‌دنبال شــکار پرنده‎های خاص اســت، با شماره 

1540 تماس بگیریم و به سازمان محیط‎زیست اطلاع بدهیم. 

گفت و گو

سبزانگشتی 

  دوستان جوانه! شما می‎توانید شعر، داســتان و یادداشت‎های‎تان 
را از طریق شــماره‎های بالای صفحه برای‎مان بفرستید تا با اسم و عکس 

خودتان منتشرکنیم.

اتفاقی که می افتد !هدف گیری من آغاز می شود 

 سوال‎هایی که در راه پرپیچ‎وخم هویت‎یابی
 به کمک‎مان می‎آیند


